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أقوالھم في كون اسم الله علماً أم مشتقاً : 
نظریه های آنها در خصوص عَلَم یا مشتق بودن اسم الله: 

 

لـقد اخـتلفوا فـي ھـذا الاسـم ھـل ھـو مشـتق أو مـوضـوع لـلذات 
علماً ؟   

در این که الــله مشــتق اســت یا عَلَمی بــرای ذات می بــاشــد، دچــار اخــتلاف و 
چنددستگی شده اند. 

 

فذھب إلى الأول كثیر منھم، واختلفوا في اشتقاقھ وأصلھ: 
اکثر آنــها نــظریه ی نخســت را پــذیرفــته انــد، ولی در اشــتقاق و اصــل آن دچــار 

اختلاف شده اند: 
 

فـقال بـعضھم: إن اصـلھ "إلاه" مـثل فـعال؛ فـأدخـلت الألـف والـلام 
بدلا عن الھمزة، مثل: الناس أصلھ أناس. 

بـرخی از ایشان می گـویند اصـل الـله «إلاه» اسـت بـر وزن «فـعال»، که «الـف و 
لام» به جای همزه وارد شده، مثل کلمه ی  «الناس» که اصل آن «أناس» است. 

 



وقـال بـعضھم: أصـل الـكلمة "لاه" وعـلیھ دخـلت الألـف والـلام 
للتعظیم، وتمثلوا بالقول: 

لاه ابـن عـمك لا أفـضلت فـي حسـب  ...  عـني ولا أنـت دیـانـي 
فتخزوني 

بـرخی هـم گـفته انـد اصـل این کلمه «لاه» اسـت و «الـف و لام» بـرای تعظیم بـر آن 
وارد شده است. این عده شعر زیر را به عنوان شاهد و مثال آورده اند: 

خیر و خـوبی از آن خـدا اسـت پسـر عـمّ تـو را. تـو در حسـب بـر مـن فـزونی و بـرتـری 
نـداری و تـو مـالک و صـاحـب اختیار و حـاکم مـن نمی بـاشی که مـرا تـحت سیاسـت و 

تدبیر خویش درآورده و مقهور خود سازی. 
 

وقــال بــعضھم: مــعنى (بــسم الله) بــسم الإلــھ، فحــذفــوا الــھمزة 
وأدغـموا الـلام الأولـى فـي الـثانـیة فـصارتـا لامـاً مشـددة، كـما قـال عـز 

وجل: ﴿لَّكِنَّا ھوَُ اللهَُّ رَبِّي﴾([596]) ومعناه: لكن أنا. 
بـرخی نیز گـفته انـد که معنی «بـسم الـله» «بـسم الالـه» می بـاشـد، و هـمزه را حـذف 
کرده انـد و لام اولی را در لام دوم ادغـام نـموده، لام مشـدد شـده اسـت؛ هـمان طـور که 
خـدای عـزّوجـلّ می فـرمـاید: «ولی او خـدای یکتا پـروردگـار مـن اسـت»[597]  و 

معنایش این است: «لکن انا» (ولی من). 
 

وقـالـوا: ھـو مشـتق مـن (ولـھ) إذا تـحیر، والـولـھ: ذھـاب الـعقل. 
یـقال: رجـل والـھ وامـرأة والـھة ووالـھ، ومـاء مـولـھ: أرسـل فـي 
الـصحارى. فـا{ سـبحانـھ تـتحیر الألـباب وتـذھـب فـي حـقائـق صـفاتـھ 
والـفكر فـي مـعرفـتھ. فـعلى ھـذا أصـل "إلاه" و"لاه" وأن الـھمزة 

مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح، وإسادة ووسادة. 



و نیز گـفته انـد: الـله مشـتق از «ولـه» اسـت بـه وقـت تحیر و سـرگشـتگی، و «ولـه» 
یعنی «رفـتن عـقل». گـفته می شـود: «رجـل والـه» (مـرد حیران و بی خـود) و «امـراة 
والــهة و والِــهَ» (زن حیران و بی خــود) و «مــاء مــولــه» (آبی که بــه بیابــان می رود و 
خشک می شـود): بـه صحـرا فـرسـتاد. خـداونـد سـبحان خـردهـا را سـرگـردان می کند و 
انـدیشه هـا در درک حـقایق صـفاتـش رنـگ می بـازنـد و فکر از مـعرفـتش بـازمی مـانـد. و بـر 
این اسـاس اصـل «إلاه» و «لاه» می بـاشـد و هـمزه تـبدیل شـده از «واو» می بـاشـد 
هــمان طــور که در «إشــاح» و «وشــاح» (گــردنــبند) و همچنین در «إســادة» و 

«وسادة» (بالش) تبدیل شده است. 
 

وقـال بـعضھم: إنـما سـمي "الله" إلـھا؛ً لأن الخـلق یـتألـھون إلـیھ فـي 
حوائجھم، ویتضرعون إلیھ عند شدائدھم. 

بـرخی نیز بـر این قـول انـد که «الـله» ، «الـه»ی اسـت؛ از آن جهـت که مـردم در 
حـوایجِ خـود آهـنگ او می کنند و در سختی هـا و شـداید بـه درگـاه او نـدبـه و تـضرع 

می نمایند. 
 

وقـال بـعضھم: لأن الخـلق یـألـھون إلـیھ (بـنصب الـلام)، ویـألـھون 
أیضاً (بكسرھا) وھما لغتان. 

و بـرخی گـفته انـد از آنـجایی که خـلق بـه سـوی او سـرگـردان انـد، «یألَـهون الیه» بـا 
نصب لام و همچنین «یألِهون الیه» (با کسر آن) می باشد که هر دو لغت هستند. 

 

وقـالـوا: إنـھ مشـتق مـن الارتـفاع، فـكانـت الـعرب تـقول لـكل شـيء 
مرتفع: لاھاً، فكانوا یقولون إذا طلعت الشمس لاھت. 



و بـرخی گـفته انـد از ارتـفاع مشـتق شـده اسـت. عـرب قـبلاً بـه هـر چیز مـرتفعی 
می گفتند «لاهاً» و وقتی خورشید طلوع می کرد می گفتند «لاهت». 

 

وقــالـوا: ھـو مشـتـق مـن ألـھ الـرجـل إذا تـعبد، وتـألــھ إذا تـنسك، 
ومـن ذلـك قـولــھ تـعالـى: ﴿ویـذرك وإلاھـتك﴾([598])، عـلى ھـذه 
الـقراءة فـإن ابـن عـباس وغـیره قـالـوا: وعـبادتـك، قـالـوا: فـاسـم الله 
مشـتق مـن ھـذا، فـا{ سـبحانـھ مـعناه الـمقصود بـالـعبادة، ومـنھ قـول 
الــموحــدیــن: لا إلــھ إلا الله، مــعناه لا مــعبود غــیر الله. و"إلا" فــي 

الكلمة بمعنى غیر، لا بمعنى الاستثناء. 
و گـفته انـد: الـله مشـتق از «ألـه الـرجـل» اسـت آنـگاه  که شـخص تـعبد کند، و از 
«تـألـه» مشـتق اسـت آنـگاه که شـخص تنسک کند (بـه زهـد بـپردازد)؛ و از همین بـاب 
اسـت این سـخن خـدای تـعالی: «و تـو و خـدایانـت را تـرک گـوید»[599] ؛ بـر اسـاس 
این قـرائـت، ابـن عـباس و دیگران گـفته انـد مـراد «و عـبادتک» (و پـرسـتش تـو) اسـت؛ و 
نیز گـفته انـد که اسـم الـله از این مشـتق شـده اسـت و مـنظور از خـدای سـبحان، کسی 
اسـت که مـقصود عـبادت می بـاشـد؛ و این سـخن مـوحـدین که می گـویند لا الـه الا الـله 
بـر همین مـنوال اسـت؛ یعنی مـعبودی غیر از الـله نیست و «الا» در این عـبارت بـه 

معنای غیر است، نه به معنای استثنا. 
 

وقــال بــعضھم إن الأصــل فــیھ "الــھاء" الــتي ھــي الــكنایــة عــن 
الـغائـب، وذلـك أنـھم أثـبتوه مـوجـوداً فـي فـطرة عـقولـھم فـأشـاروا إلـیھ 
بحـرف الـكنایـة عـن الـغائـب، ثـم زیـدت فـیھ لام الـملك إذ قـد عـلموا أنـھ 
خـالـق الأشـیاء ومـالـكھا فـصار "لـھ" ثـم زیـدت فـیھ الألـف والـلام 

تعظیماً وتفخیماً. 



بـرخی نیز بـر این قـول انـد که اصـل در الـله «هـاء» می بـاشـد که کنایه از غـایب 
اسـت، زیرا آنـها ثـابـت کرده انـد که خـدا در فـطرت عـقل هـای آنـها مـوجـود اسـت و لـذا بـا 
حـرفی که از غـایب کنایه دارد بـه او اشـارت نـموده انـد. سـپس «لام» ملکی بـر آن 
افـزوده شـد، آنـگاه که دانسـتند او خـالـق و مـالک چیزهـا اسـت، لـذا بـه «لـه» تـبدیل شـد. 
ســپس الــف و لام تعظیم و تفخیم (تــلفظ حــروف بــا صــدای درشــت بــه جهــت 

بزرگ داشت) بر آن افزون گشت. 
 

الـقول الـثانـي: قـالـوا ھـو اسـم عـلم جـامـد غـیر مشـتق، أي لـیس یـجب 
فـیھ كـل لـفظ الاشـتقاق وإلا تسـلسل وقـال بـھ بـعضھم وقـالـوا إن الألـف 
والـلام لازمـة لـھ لا یـجوز حـذفـھما مـنھ. وقـالـوا الـدلـیل عـلى أن الألـف 
والـلام مـن بـنیة ھـذا الاسـم، ولـم یـدخـلا لـلتعریـف دخـول حـرف الـنداء 
عـلیھ كـقولـك: یـا الله وحـروف الـنداء لا تـجتمع مـع الألـف والـلام 
لـلتعریـف، ألا تـرى أنـك لا تـقول: یـا الـرحـمن ولا یـا الـرحـیم، كـما 
تـقول: یـا الله، فـدل عـلى أنـھما مـن بـنیة الاسـم. ھـذه بـعض أقـوالـھم 
وتـبین بـوضـوح وجـلاء أنـھم مـختلفون اخـتلافـاً كـبیراً جـداً، ولـلمزیـد 
یــمكن مــراجــعة أقــوال بــعضھم مــن أمــثال: ســیبویــھ، والخــلیل، 

والكسائي، والفراء ، والغزالي، والقرطبي .... وغیرھم. 
نـظریه ی دوم: گـفته انـد «الـله» اسـم عَـلَم جـامـد غیرمشـتق اسـت یعنی در آن هیچ 
لـفظ اشـتقاقی لازم نیست وگـرنـه تسـلسل پیش می آید. بـرخی نیز گـفته انـد که «الـف و 
لام» لازمـه ی آن اسـت و حـذف این دو از آن جـایز نیست و گـفته انـد دلیل بـر این 
مـطلب آن اسـت که «الـف و لام» از شـالـوده ی این اسـم اسـت و هـمچون حـرف نـدا، 
بـرای تـعریف بـر آن اضـافـه نشـده انـد، مـانـند سـخنِ «یا الـله» و حـروف نـدا بـا الـف و لام 
بـرای تـعریف جـمع نمی شـونـد. آیا دقـت کرده ای که شـما نمی گـویی: یا الـرحـمن و یا 



الــرحیم، در حــالی که می گــویی: یا الــله. پــس دلالــت می کند بــر این که این دو از 
اسـاسِ اسـم هسـتند. این بـرخی گـفته هـا و نـظرات آنـها اسـت و بـه روشنی نـشان 
می دهـد که بـا یکدیگر بسیار اخـتلاف دارنـد. بـرای کسب اطـلاعـات بیشتر می تـوان بـه 
گـفته هـای بـرخی از آنـها از قبیل سیبویه، الخـلیل، کسایی، فـراء، غـزالی، قـرطبی و 

دیگران مراجعه نمود. 
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